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کنید مرا اسکن 

بهشت و جهنم دوراهی سرنوشت
حجت الاسلام حامد محمدی متین

ســؤالاتی  ســابقاً  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
پیرامــون هدف از آفرینش انســان مطــرح کردیم؛ 
ازجملــه اینکه خداوند از آفرینش انســان یا نفعی 
بــرای خــود درنظــر گرفته اســت و یا برای انســان. 
روشــن اســت کــه خداونــد بی نیــاز مطلــق بوده؛ 
یعنــی او در هیــچ زمــان و مکانــی، بــه هیچ چیــز 
و هیچکــس هیــچ نیــازی نــدارد؛ بنابرایــن، قطعــاً 
هــدف خداونــد از آفرینــش انســان این اســت که 
نفعــی بــه خــود انســان ها برســد. امــا آن نفعــی 
کــه خداونــد بــرای انســان ها درنظر گرفته اســت، 
چیســت؟ اگــر بگوییم هــدف از وجود انســان این 
اســت که خداوند را عبادت کند، با اینکه به پاسخ 
درســتی دســت یافته ایــم، اما ممکن اســت ازنظر 
برخــی کافی نباشــد؛ زیــرا می پرســند اساســاً چرا 
خداونــد مــا را از ابتــدا آفریــده کــه عبــادت کنیم؟ 
یعنــی اگــر ما نبودیــم، نیازی به عبــادت هم نبود. 
این مانند آن است که کسی بگوید هدف از وجود 
پرنــدگان این اســت که غــذا بخورند و رشــد کنند، 
زیرا اگر تغذیه نکنند نسلشــان منقرض می شود. 
خب این اشــکال مطرح می شــود که اگر پرنده ای 
نبود، نیازی هم به غذا نداشــت؛ درنتیجه، ســؤال 
این اســت که چه می شــد اگر هیچ انسانی آفریده 

نمی شد؟
پاســخ کوتاهی کــه در گپ وگفت ســابق به طور 
سربســته بیــان کردیــم ایــن بود کــه هــدف اصلی 
خداونــد از خلقــت انســان ایــن اســت که بــا انجام 
کارهای خداپســندانه )عبادت(، خود را رشــد دهد 

و الی الأبد وارد بهشت برین شود.
در اینجــا دو ســؤال اساســی ســر راه مــا ســبز 
می شــود؛ نخســت آنکــه اگــر خداونــد مــا را برای 
خوشــبختی ابدی آفریده اســت، چــرا از ابتدا ما را 
وارد بهشــت نکرده؟ این سؤال به خصوص زمانی 
جــان میگیــرد که توجــه کنیم که خداونــد از پیش 
علــم داشــته اســت که چــه کســی در ایــن دنیا به 
نیکــی رفتــار می کند و ســعادتمند خواهد شــد و 
چه کســی با رفتارهای ناپســندانه خود را جهنمی 
خواهد کرد؛ یعنی این ســؤال مطرح می شــود که 
وقتــی خداوند اطــاع دارد برخی از افــراد ظرفیت 
بــا ســوء اختیــار خــود، خــود را  لازم را ندارنــد و 
جهنمی کرده و »هســت و نیســت« خــود را بر باد 
خواهنــد داد، چرا همه انســان ها را از همان ابتدا 

وارد بهشت نکرد؟ مگر خداوند »ارحمُ الراحمین« 
و از مادر نســبت بــه بندگانش مهربان تر نیســت؟ 
مگــر هیچ مــادری حاضــر می شــود خاری بــه پای 
فرزنــدش بــرود؟ اگــر مــادر هــم بــه چنیــن امــری 
راضی باشــد، آیا رواســت که خداونــد با آن رحمت 
و عطوفتــی که دارد، به چنین امری رضایت دهد؟ 
خصوصاً آنکه براســاس اعتقادات شــیعه و سنی 
و حتی ادیان غیر اســامی برخــی از افراد الی الأبد 
در جهنم باقی خواهند ماند. ســؤال این است که 
چــرا خداونــد مــا را به عالــم دنیا که دار بــا بوده، 
وارد کرده؟ انســان طالب راحتی و آســایش است، 
درحالــی کــه آنچــه در ایــن دنیــا نیســت، راحتی و 
آســایش بوده! پس از مدت ها جــان کندن و پیدا 
کردن شغلی و درآمد »بخور نمیری«، یک نفر پیدا 
می شــود که مــردم را فریب می دهــد و کلیدش را 
در ژنــو جــا می گذارد و چــرخ همــه کارخانه ها را از 
حرکت متوقف می کند. انســان طالب لذت خالص 
و بیدرد بوده، درحالی که همه لذت های این عالم 
حتی برای ثروتمندترین انســان ها همراه با درد و 
رنج اســت. انســان طالب ســامتی بوده، درحالی 
کــه آنچه در ایــن دنیا حتــی اطباء و پزشــکان هم 
تجربــه نمی کنند، ســامتی دائمی اســت. ویروس 
تولیــد  اســتعمارگران  توســط  ظاهــراً  منحوســی 
می شــود و طبــق برخــی شــنیده ها بــا طرحــی از 
پیــش تعیین شــده 15 درصد از جمعیــت جهان را 
به ورطــه نابودی می کشــاند. واقعاً چــرا خداوند 
انســان را وارد چنیــن عالمــی کرده اســت؟ دنیا با 
نیازهــا و روحیات انســان ســازگاری نــدارد. اجمالًا 
بایــد بدانیــم کــه خــود خداوند نیــز به عالــم دنیا 
به عنــوان گذرگاهــی موقــت و کوتاه نظــر می کند 
و آن را به عنــوان خانه ابدی انســان نمی پســندد؛ 
اصاً این زندگی را شایســته نــام زندگی نمی داند؛ 
عِبٌ و إنَّ الأخرةَ 

َ
هوٌ و ل

َ
»و ما هذهِ الحیاةُ الدُنیا إلّا ل

مون« )عنکبوت، 64(؛ 
َ
و کانــوا یَعل

َ
هی الحَیَوانِ، ل

َ
ل

یعنــی تنهــا و تنهــا، زندگــی ابــدی آخرت شایســته 
نام زندگی اســت. حیــات حقیقی آنجا بــوده، دنیا 
بازیچــه و به اصطــاح اســباب بازی بیش نیســت؛ 
پس معلوم اســت که مطلــب از قرار دیگری بوده، 
آفرینش انســان آن هم در چنین دنیایی، رمز و راز 

دیگری دارد که باید آن را کشــف کنیم.
یــک  از ذکــر  پــس  را می خواهــم  ســؤال دوم 

انیمیشــن »عصــر یخبنــدان  از  و مثالــی  حدیــث 
پنــج« مطــرح کنــم. می دانیــد امــام ســجاد )ع( 
توســت.  ریشــه  و  اصــل  تــو  پــدر  می فرمایــد: 
بــدان کــه به هرجا برســی، او در رشــد تو ســهیم 
اســت و تــا ابــد مدیــون او هســتی. امــا ببینیــد 
افــکار پوســیده خــود  اســتکبار جهانــی چگونــه 
را بی ســروصدا بــه خــورد جهانیــان می دهــد؛ در 
سکانســی از انیمیشــن پُرطرفدار عصــر یخبندان 
افــراد  بــا  می خواهــد  دختــر«  »مامــوت  وقتــی 
نابــاب دوســتی کند و »ماموت پــدر« او را از این 
رفت وآمــد نهی می کند، دخترش زیر بار نمی رود. 
می گویــد:  دختــرش  بــه  پــدر  مامــوت  درنهایــت 
چــرا حــرف مــرا گــوش نمی دهــی؟ مــن پــدر تــو 
هســتم! دختــرش بافاصله در جــواب می گوید: 
»می خواســتی نباشــی«! کوهی از افــکار در پسِ 
ایــن جملــه به ظاهــر ســاده نهفتــه اســت. همــه 
آنکــه  کســانی کــه مــادی می اندیشــند، به جــای 
قــدردان زحمــات پــدر و مادرشــان باشــند، لــب 
بــه اعتــراض هــم می گشــایند. لابــد می پرســید: 
اعتــراض به چه؟ می گویم: بــه اینکه چرا آن ها را 
بــه دنیا آورده انــد؟ می گویند: ما نمی خواســتیم 
باشــیم، چرا شــما یا خدا ما را به وجــود آوردید؟ 
مشکاتشــان  ریشــه  را  خــود  هســتیِ  آن هــا 
نبودنــد،  موجــود  اگــر  معتقدنــد  می پندارنــد. 
مجبور بــه تحمل مشــکات نبودنــد، گناهی هم 
مرتکــب نمی شــدند کــه مســتحق عــذاب ابــدی 
باشــند. پــس ســؤال دوم ایــن اســت که اگــر ما 
نخواهیــم بــه ســعادت برســیم چــه؟ به اصطاح 
معــروف »اگــر نخواهیــم بــه بهشــت برویــم چــه 
کســی را بایــد ببینیــم«؟ حــرف حسابشــان ایــن 
اســت کــه مــا در اصــل پیدایــش خــود اختیــاری 
نداریــم؛ چــون از وقتــی که خــود را شــناخته ایم، 
دیده ایــم کــه خداوند بدون آنکه نظــر ما را جویا 
شــود، مــا را آفریده اســت؛ اگــر گناه کنیــم، وارد 
جهنم خواهیم شد! اجازه خودکشی هم نداریم، 
زیرا براساس روایات اســامی کسی که دست به 
خودکشــی بزنــد، اصلی ترین ســرمایه خدادادی 
را بــه دســت خــود نابود کــرده و تا ابــد در جهنم 
می ماند. پس اول و وســط و آخر زندگی انســان 
ظاهراً اجباری اســت، در شماره بعد بحث را برای 

یافتن پاســخی قانع کننده آغاز می کنیم.

نی حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( گی قرآ یژ دو و
پرتوی از انوار امام حسین )ع( در ری

یــک  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
کارشــناس مذهبــی دربــاره دو ویژگــی 
قرآنــی حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( 

سخن گفت.
حلواییــان  حســین  حجت الاســام 
و  معنــوی  ویژگی هــای  برخــی  دربــاره 
معرفتــی حضــرت عبدالعظیم حســنی 
علیه السام گفت: خداوند متعال وقتی 
حضرت آدم را خلق کرد،  ایشان را مسلح 
به علم الأسماء کرد و درواقع آدم نبی را 
معلم به اســمای حسنای خود قرار داد 
و علــم به معــارف توحیدی را در ســینه 

ایشان به ودیعه گذاشت.
چیــزی  ارزشــمندترین  افــزود:  وی 
هــم که انســان با خود به بــرزخ می برد، 
همیــن گوهر علم و معرفت اســت و به 
 

َ
تعبیر امیرالمؤمنین علیه السام »قِیمَة

ــم ؛ ارزش هــر فــردی بــه چیــزی 
َ
کُلِ  امْــرِءٍ مَــا یَعْل

اســت که می آموزد«. همچنیــن خداوند در قرآن 
نْســانُ إِلــی  طَعامِه؛ یعنی  ِ

ْ
یَنْظُرِ ال

ْ
ل

َ
می فرماید »ف

انسان باید به طعامش نظاره کند«. امام صادق 
ذیــل ایــن آیه فرمود بایــد نگاه کند ایــن علم را از 
چه کســی دریافــت می کنــد. طعام انســان، علم 
اســت؛ اگــر بخواهیــم بــرای حضــرت عبدالعظیم 
حســنی )ع( ارزش گــذاری کنیم، بایــد به معلمان 

ایشان توجه داشته باشیم.
حجت الاســام حلواییــان بــا اشــاره بــه اینکه 
حضرت عبدالعظیم حســنی محضــر چهار امام را 
درک کرد و در دســت و بال ایشــان پرورش یافت، 
گفت: ســینه ایشــان لبریز از احادیــث عترت بود. 
علــم را از سرچشــمه علومــش بــدون واســطه 
دریافــت کــرد؛ همان گونــه کــه امــام هــادی در 
مُکُمْ نُــورٌ«، کام اهل 

َ
فضیلت عتــرت فرمود »کَا

بیت عین نور اســت. در چنین شرایطی شیعیانی 
همچــون عبدالعظیــم تمــام وجودشــان لبریز از 
ایــن نــور شــد. درواقع تمــام انســان های مؤمن 
بایــد به مثابــه ظرفــی در خدمــت امــام معصوم 
باشند تا این ظرف را از نور علم و معرفت پُر کنند. 
دراین بــاره امیرالمؤمنیــن )ع( خطــاب بــه کمیل 
وْعَاهَا؛ 

َ
خَیْرُهَا أ

َ
 ف

ٌ
وْعِیَــة

َ
وبَ أ

ُ
قُل

ْ
فرمــود »إِنَّ هَذِهِ ال

یعنــی این قلب ها ظرف هســتند و بهترین ظرف،  
جادارتریــن آن هــا اســت«. حضــرت عبدالعظیــم 
حســنی مثــل صحرایی کبیر، تشــنه چشــمه زلال 
اهــل بیــت وحــی بــود و بــه دنبــال ایــن بــود که 
عطش خود را از این چشمه سیراب کند؛ بنابراین 
تمــام وجــودش نــور شــد. او را بــه عبدالعظیــم 
نمی شناســند، بلکه به محدث بودن و شــاگردی 

عترت می شناسند.
این کارشــناس مذهبی ادامه داد: ایشــان به 
این دانش بســنده نکــرد، بلکه به تأســی از امام 
حســین علیه الســام، عرفان و حماســه را عجین 
هــم قــرار داد. در کنــار اینکــه اهــل علم بــود، اما 
روحیــه  و  استکبارســتیزی  سلحشــوری،  روحیــه 
مبــارزه بــا طاغــوت را در خــود تقویت کــرد و این 
تفکــر را در جامعــه ترویــج داد. به تعبیــری، عالم 
مجاهدت بود. اگر دنبال یک نظیر در عصر حاضر 
بگردیــم،  بایــد نــام پُرافتخــار حضرت امــام )ره( را 
بــر زبــان جــاری کنیــم. ایشــان در امتــداد حرکت 
عبدالعظیــم حســنی، همــان راه را طــی کردنــد. 
هــم در علــم دینــی در اعلــی مرتبه بودنــد و هم  
ایــن علم را در مبارزه با اســتکبار آمیخت. حضرت 
عبدالعظیــم با حرکت های جهادی، کار را به جایی 
رســاند که خاری در چشم و اســتخوانی در گلوی 

زمامداران عصر خود بود، بنابراین 
بــه دنبال قتل او بودنــد. آن ها که 
در پــی ایــن بودنــد که ملــک ری را 
در اختیار قاتان امام حســین قرار 
دهنــد، حضــرت عبدالعظیم ملک 
ری را هــم مدینــه و هــم کربــا قرار 
داد؛  یعنی هم از نسل امام حسن 
مجتبی )ع( اســت و ملــک ری رنگ 
و بــوی مدینــه پیــدا کــرد و هم به 
فرمــوده امــام هــادی )ع( حــال و 
هــوای کربــا بــه ری و بلکــه ایــران 
بخشــید، آنجــا کــه فرمــود هرکــه 
عبدالعظیم حســنی را زیــارت  کند، 
مثل اینســت که امام حســین را در 
کربــا زیارت کرده اســت . بــه تعبیر 
ذینَ جاهَدُوا 

َّ
خداوند در قرآن »وَ ال

یعنــی  نا؛ 
َ
سُــبُل هُــمْ 

َ
نَهْدِیَنّ

َ
ل فینــا 

خداونــد جهادگران راهش را به واســطه عترت به 
راه هــای خــود هدایت می کنــد«. بر این اســاس، 
راه ملــک ری را به حضرت عبدالعظیم نشــان داد 
تــا به واســطه ایشــان، اراده حضرت حــق در این 

محدوده از جغرافیا محقق شود.
حضــرت  افــزود:  حلواییــان  حجت الاســام 
عبدالعظیــم کــه وارث سیدالشــهدا )ع( در زمینه 
بــا  مبــارزه  و  شــهادت طلبی  و  حماســی  روحیــه 
طاغــوتِ بــود، حالا بایــد الگــوی حســنه ای برای 
مسئولان و مردم انقابی کشور ما باشد. الان در 
جامعــه ای زندگی می کنیم که جنگ نرم و هجمه 
فرهنگی از یک سو و جنگ اقتصادی و فشار غرب 
به ویــژه آمریکا از ســوی دیگر، اوضاع مــردم ما را 
تحــت تأثیر قرار داده اســت.  در نگاهی دیگر، باید 
وجودمــان را همچــون ایــن امامــزاده بزرگــوار از 
کرم و ســخاوت پُر کرده و در این شــرایط ســخت 
اقتصــادی، از نیازمنــدان جامعه دســتگیری و نیز 
روحیــه استکبارســتیزی را در خــود تقویت کنیم. 
همین ســه ویژگی حال مشــکات امروز اســت؛ 
حضــرت عبدالعظیــم وجود خود را از نفســانیات 
خالی کرد تا جلوه های انوار ولی خدا در او نمایان 
شــود، ایشــان برای مردم ری، پرتوی از انوار امام 

حسین )ع( شد.


